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صفحه ۸
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴
۵ صفر ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۱۸

»پیشرفت علمی و فنّاورانه« یکی از محورهای اصلی 
و بنیادین پیشرفت ایران و تقویت مؤلفّه های قدرت ملیّ 
کشــور در دوران بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله بوده 
است؛ موضوعی که ارتباط مستحکم و دقیقی با غلبه  ایران 
بر عقب ماندگی های تاریخی خود داشته و به ثمر نشستن 
آن موجب از بین رفتن مواجهه  استعماری و سلطه جویانه  

قدرت های غربی و استکباری با ایران انقلابی می شود.
یکی از قلّه های این نهضت پیشــرفت علمی، موضوع 
پیشــرفت هسته ای اســت. نقطه  مهمّ ماجرا این بود که 
صنعت هسته ای، در روند پیشرفت علمی و صنعتی، نقش 
صنعت مادر را داشته و دارد: »صنعت هسته ای فقط برای 
انرژی نیست؛ بعضی خیال می کنند صنعت هسته ای فقط 
برای انرژی پاک و ارزان اســت- که البتّه همین جور هم 
هســت- و این ناشی از صنعت هسته ای است، لکن فقط 
این نیست؛ این یک جزئی از فواید صنعت هسته ای است. 
صنعت هسته ای یک صنعت مادر است،... عرصه های متعدّد 
علمی متأثرّ از صنعت هسته ای اند، عرصه های متعدّد علمی، 
از جمله فنّاوری های دقیق و حسّاس مثل تجهیزات پزشکی، 
هوافضا، حســگرهای دقیق، الکترونیــک؛ اینها مربوط به 
صنعت هســته ای اند، متأثرّ از صنعت هسته ای هستند. از 
جمله علوم پایه و مهندسی مثل فیزیک هسته ای، مهندسی 
انرژی، مهندسی مواد؛ از جمله کاربردهای پزشکی و دارویی، 
هم در تشــخیص، هم در درمان؛ اینهــا متأثرّ از صنعت 
هســته ای هستند. صنعت هســته ای در درمان بعضی از 
بیماری های سخت، حرف اوّل را می زند؛ هم در تشخیص، 
هم در درمان. ]از جمله[ در صنایع مربوط به کشاورزی و 
در صنایع مربوط به محیط زیســت؛ موارد متعدّدی از این 
قبیل هست که وابسته  به صنعت هسته ای یا متأثرّ از صنعت 
هسته ای است. صنعت هسته ای یک صنعت مادر است، یک 

صنعت اصلی است.« )۱۴0۴/۳/۱۴(
دشــمن نیز به  خوبی اهمّیّت توانمند شــدن ایران 
اســلامی در این عرصه  کلیدی و بنیادین را متوجّه شده 
است؛ لذا از همان ابتدا، دشمنی با پیشرفت علمی و صنعتی 
ایران در موضوع هســته ای به نقطه ی کانونیِ دشــمنیِ 
دشمنان و مشخّصاً دولت آمریکا تبدیل شد: »حرف اوّل 

اســتان سیونیک در جنوب ارمنســتان این روزها دوباره در مرکز توجه رقابت های ژئوپلیتیکی 
منطقه ای قرار گرفته است؛ این  بار در قالب پروژه ای موسوم به »پل ترامپ« که بسیاری آن را احیای 
همان ایده قدیمی »کریدور زنگزور« می دانند که پس از جنگ ۲0۲0 قره باغ، با حمایت آذربایجان 
و ترکیه مطرح شــد. اما این طرح تازه چه نســبتی با منافع ملی ایران، توازن قوا و رقابت های انرژی 

دارد؟ پاسخ این پرسش را باید از دریچه نظریه رئالیسم در روابط بین الملل دید.
زنگزور؛ یک مسیر، چند هدف

کریدور زنگزور برای باکو و آنکارا فقط یک مســیر حمل ونقل ســاده نیســت؛ بلکه ابزاری است 
استراتژیک برای اتصال مستقیم نخجوان به خاک اصلی آذربایجان از طریق جنوب ارمنستان. کلید 
این اتصال، استان سیونیک است. از نگاه رئالیسم، دولت ها در محیطی بدون ساختار متمرکز جهانی 
برای تأمین منافع و افزایش قدرت ملی خود رقابت می کنند. ایده زنگزور دقیقاً در همین چارچوب 
معنا دارد: تأمین دسترسی آذربایجان، محدود کردن نفوذ ارمنستان و تضعیف پیوند ترانزیتی ایران 

در مسیرهای شمال-  جنوب و شرق- غرب.
اکنون »پل ترامپ« عملًا همان سناریو را با ظاهری تازه دنبال می کند: ایجاد مسیری که بتواند 

حمل ونقل کالا و انرژی را بدون دخالت ارمنستان یا حضور نظارتی ایران و روسیه برقرار کند.
اینکه این پروژه نام »ترامپ« را یدک می کشد، بی دلیل نیست. ترامپ همان رئیس جمهوری است 
که سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به اوج رساند و از حامیان جدی باکو و تل آویو می باشد. از 
نگاه رئالیسم، ساختار سیاست خارجی واشنگتن در مسیر مهار ایران و روسیه همچنان پابرجا مانده 

است. نام »پل ترامپ« در عمل یادآور همان سیاست ادامه دار مهار است.
پشت پرده انرژی؛ باکو، تل آویو و خطوط نامرئی نفت

یکی از ابعاد کمتر دیده شده این پروژه، پیوند آن با نقشه انرژی است. آذربایجان سال هاست که 
یکی از تأمین کنندگان اصلی نفت و گاز اسرائیل است. خط لوله باکو- تفلیس- جیهان )BTC( نفت 
آذربایجان را به بندر جیهان ترکیه می رساند و بخشی از همین مسیر نفتی مستقیم یا غیرمستقیم 

به اسرائیل می رود.
اجرای کریدور تازه در ســیونیک می تواند اتصال شــبکه حمل ونقل زمینی و خطوط انرژی را 
مستحکم تر کند. یعنی باکو و آنکارا، علاوه بر گرجستان، مسیر جایگزینی هم برای عبور کالا و انرژی 

خواهند داشت. در منطق رئالیسم، هر مسیر نفت و گاز در واقع همان مسیر قدرت و نفوذ است.
راهبرد روسیه؛ نفوذ بدون نیرو

برخلاف گذشته، روسیه دیگر نیروی میدانی مؤثر در مرزهای جنوبی ارمنستان یا قره باغ ندارد. 
بعد از حمله سریع آذربایجان در سپتامبر ۲0۲۳ و تسلیم کامل دولت خود خوانده قره باغ، مأموریت 

نیروهای حافظ صلح روس عملًا خاتمه یافت و بخش عمده شان منطقه را ترک کردند.
تنها اهرم باقی مانده مســکو، پایگاه نظامی ۱0۲ گیومری در شمال ارمنستان است؛ پایگاهی با 
حدود سه هزار نیرو که ذیل پیمان های امنیتی دوجانبه و سازمان پیمان امنیت جمعی )CSTO( کار 
می کند. با این  حال، دولت پاشینیان تلاش دارد از وابستگی امنیتی مطلق به مسکو فاصله بگیرد و 
در سال های اخیر نشانه هایی از نزدیک شدن به غرب بروز داده است. کاهش حضور مرزبانی روسیه 

در سیونیک نمونه همین تغییر جهت است.
روسیه از نگاه رئالیسم حاضر نیست قفقاز جنوبی را بدون هزینه از دست بدهد. کرملین از اهرم 
انرژی، نفوذ سیاسی و همین پایگاه نظامی به  عنوان ابزار فشار استفاده می کند تا مانع تغییر توازن 

به سود ناتو و غرب شود.
راهبرد ایران؛ حفظ عمق ژئوپلیتیک و موازنه گری فعال

برای ایران، سیونیک فقط یک مسیر جغرافیایی نیست؛ بلکه تنها گذرگاه زمینی پایدار برای پیوند 
با ارمنستان و از آنجا گرجستان و اروپا به شمار می رود. این مسیر بخشی از عمق ژئوپلیتیک شمال 

غرب کشور است و هر تلاشی برای محدود کردنش، خط قرمز تهران محسوب می شود.
در سال های اخیر پیام ایران روشن بوده است: هیچ پروژه ای که ایران را دور بزند، بدون واکنش 

نخواهد بود. تهران در عمل سه مسیر را دنبال می کند:
۱. تقویت همکاری های اقتصادی و حمل ونقل با ارمنستان، توسعه گذرگاه های مرزی و جاده های 

جایگزین.
۲. هشدار بازدارنده به آذربایجان و ترکیه برای پرهیز از تغییر نقشه مرزها.

۳. هم  راستاسازی تاکتیکی با روسیه که دغدغه های مشابهی در حفظ همین شرایط دارد.
جمع بندی؛ بازی بزرگ ادامه دارد

»پل ترامپ« در سیونیک را نباید یک مسیر ساده دانست. این پروژه بخشی از بازی بزرگ قدرت ها 
در قفقاز جنوبی است؛ جایی که ترکیه و آذربایجان با کارت انرژی و ترانزیت می خواهند به حلقه واسط 
اروپا و منطقه تبدیل شوند و اسرائیل هم با خرید نفت آذربایجان عملًا در این نقشه جا   گرفته است.

پل ترامپ در سیونیک ارمنستان 
همان کریدور زنگزور با نقاب جدید 

در بازی بزرگ قفقاز

در هیاهوی سیاسی چند سال اخیر، غرب یک بار دیگر تلاش کرده با مهندسی امنیتی، نسخه ای 
جعلی برای آینده ی یک ملت بنویسد. رضا پهلوی، شاهزاده ای بی تاج و تخت، با سابقه ای مبهم، تبدیل  
شــده به پروژه ای تبلیغاتی که شباهتش به محمد جولانیِ ســوریه، بیش از آن است که تصادفی 
باشــد. هر دو محصول اتاق های فکر امنیتی اند، عروسک های خیمه شب بازی، سوگلی های سیستم 
اطلاعاتی غرب که قرار بود »مدل نجات بخش« باشــند، اما در عمل جز تکرار شکســت، چیزی به 

ارمغان نخواهند آورد.
رضا پهلوی اگر امروز در فضای مجازی تصور می کند وزنی دارد، این توهّم از نهادهای امنیتی 
و رســانه ای غرب نشــأت می گیرد. تاجی که بر سر او نهاده شده، نه از آراء و اراده   مردم ایران، که از 
انگشتان سرد اندیشکده ها، تحلیلگران سرویس های اطلاعاتی و دست های پنهان لابی های عبری - 
آنگلوساکســونی است؛ تاجی که نه از طلا، بلکه از توهّم و طراحی مهندسی شده ساخته شده و بر 

سری بی ریشه گذاشته شده است.
در کنفرانس هایی چون مونیخ، به خیال خود بار دیگر نقش کارگردان را بازی می کنند. نشاندن 
رضا پهلوی بر صندلی »نمایندگی ملت ایران«، چیزی جز یک توهین آشکار به شعور تاریخی این 
ملت نیست. ملت ایران، با هزاران سال تمدن، با حافظه   مقاومت و استقلال طلبی، هیچ گاه به »شاهزاده 

اینستاگرامی« دل نبسته است.
غرب، گویی در تکرار اشــتباه ســوریه، باز هم گمان برده که می تواند با ساختن یک چهره   قابل 
کنترل، مسیر یک ملت را تعیین کند اما ایران، سوریه نیست. ایران کشوری  است با ساختار عمیق 

اجتماعی، با نهادهای مستقل، با مردمی که خود را محور تحولات می دانند.
رضــا پهلوی، نه تنها نماینده هیچ بخش مؤثری از جامعه نیســت، بلکه در بزنگاه های تاریخی 
نیز همیشــه یا ســاکت بوده یا گم. اخیراً وقتی ایران و مردمش زیر شدیدترین حمله ی اسرائیل با 
حمایت غرب قرار گرفت، کجا بود »رهبر اپوزیسیون«؟! نه بیانیه ای داد، نه حتی حمایت از سرزمین 
مادری اش کرد. چون مأموریتش چیزی جز »تماشای تجزیه ایران« از پنجره هتل های اروپایی نیست.
او و خانواده اش، سال هاســت در مدار بی ثباتی فکری، سیاسی و شخصیتی در گردش اند. یک 
روز جمهوری خواه می شوند، روز بعد سلطنت طلب. یک روز دم از »دموکراسی لیبرال« می زنند، روز 
بعد با حامیان قوم گرایی و تجزیه طلبی نشست برگزار می کنند. این ها نه برنامه دارند، نه اصول. فقط 

یک نقش دارند: تلطیف مداخله خارجی در قالب یک چهره به ظاهر ایرانی.
مقایســه  رضا پهلوی با محمد جولانی، فقط در شــکل حمایت های امنیتی خلاصه نمی شود؛ 
جولانی نیز روزی در نقش اپوزیســیون ظاهر شد، مدعی آزادسازی سوریه بود، اما کارش به جایی 
رســید که تبدیل به عامل جنگ داخلی و ویرانی شــد. سوریه امروز با خاکی تقسیم شده، مردمی 
آواره، و آســمانی زیر آتش اســرائیل نتیجه اعتماد به پروژه هایی از نوع جولانی است. آیا واقعاً باید 

اشتباه سوریه را در ایران هم تکرار کرد؟
کنفرانس مونیخ به صحنه ای برای معرفی پروژه های شکست خورده تبدیل شده است. رضا پهلوی، 
چهره ای بدون سابقه عملی، بدون شبکه مردمی، بدون برنامه روشن، با پشتیبانی سیستم های امنیتی 
و با سکوتی خائنانه در لحظات حساس ایران، اکنون مدعی رهبری ا ست؟ او که حتی از دادن یک 
جمله دفاع از ایران در برابر تهدید نظامی خارجی عاجز است، چگونه می تواند ادعای رهبری کند؟

ایران، رضا جولانی پهلوی نمی خواهد. غرب، اگر گمان می کند با چند نشست و پخش تبلیغات، 
می تواند دوباره ایران را مستعمره تاج های تبعیدی کند، سخت در اشتباه است. مردم ایران، همان طور 
که در برابر حمله ی خارجی ایستادند، در برابر چهره های جعلی و »شاهزاده های شبکه ای« هم خواهند 
ایستاد. کشور ما، نه جولانی دارد، نه پهلوی. ملت مستقل، آگاه و ریشه دار ایران اجازه نخواهد داد 

جای آینده اش را یک گذشته   پوسیده پر کند.

تاجی از توهم بر سری بی ریشه 
شاهزاده ای اینستاگرامی 

برای پروژه ای امنیتی
سجاد قیطاسی

هیراد مخیری، مدیر گروه بررسی سیاست خارجی روسیه و مسائل 
قفقاز، مرکز پژوهش های علمی و مطالعاتی استراتژیک خاورمیانه

حسین محمدی سیرت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

 رســانه KHAMENEI.IR در پرونده   »روایت فتح« به 
تحلیل کلان پیروزی جمهوری اســلامی ایــران در نبرد 
تحمیلی ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی با نگاه به نقش 
رهبر معظم انقلاب اســلامی در هدایت کشور در این دوره 

می پردازد.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب 
اسلامی و فرمانده کل قوا در سومین پیام تلویزیونی در پی 
تهاجــم رژیم صهیونی با تبریک به ملّت بزرگ ایران برای 
پیروزی در این نبرد تأکید کردند: رژیم صهیونی با آن همه 
هیاهو، با آن همه ادّعا، در زیر ضربات جمهوری اســلامی 
تقریباً از پا درآمد و له شد. فکر اینکه چنین ضرباتی از سوی 
جمهوری اسلامی ممکن است بر رژیم وارد بشود، در ذهن 
آنها و مخیّله   آنها خطور نمی کرد و اتفّاق افتاد. خدا را سپاس 
می گزاریم که به نیروهای مسلحّ ما کمک کرد، توانستند از 
دفاع چندلایه   پیشرفته   آنها عبور کنند و بسیاری از مناطق 
شهری و نظامی آنها را زیر فشار موشک های خودشان و با 
تهاجم قویّ سلاح پیشرفته   خودشان با خاک یکسان کنند! 
ایــن یکی از بزرگ ترین نعمت های الهی اســت. به همین 
منظور، در یادداشت پیش رو به این موضوع پرداخته است 

که چرا باید ایران را پیروز جنگ ۱۲ روزه دانست.
 بامداد جمعه ۱۳ ژوئن رژیم صهیونیستی در تجاوزی 
آشکار، حملات وحشیانه ای علیه فرماندهان و دانشمندان 
ایرانــی، مردمان عادی و مناطق مســکونی و برخی مراکز 
نظامی و هسته ای ایران انجام داد و آتش جنگ را برافروخت. 
جمهوری اســلامی ایران به سرعت وارد فاز عملیاتی شد و 
پاسخ های کوبنده خود را آغاز کرد. پس از گذشت دوازده 
روز از نبرد، ایران با درخواســت آتش بس از طرف دشمن 
موافقت نمود و جنگ متوقف شد. آنچه این یادداشت بدان 
می پردازد، پاسخ به این سؤال است که چرا ایران را می توان 

پیروز این نبرد دانست؟
 راهبرد ایران در منطقه و رفتارشناسی رژیم صهیونیستی

جمهوری اسلامی ایران در همه این سال ها، راهبردی 
کلان و بلندمدت را در قبال آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
دنبال می کرد و آن، ایجاد، توسعه و تقویت محور مقاومت 
در منطقه بود. بر پایه این راهبرد، برخی ملت های منطقه 
با آرمان مقاومت همراه شــده و خــود در برابر نظم غرب 

ایران، پیشتاز صنعت هسته ای در برابر انحصار جهانی

نقش کلیدی صنعت هســته ای 
در ارتقاء قدرت ایــران

آمریکایی ها این اســت که شماها اصلًا صنعت هسته ای 
نداشته باشید، ایران صنعت هسته ای نداشته باشد، شما در 
رادیودارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج 
داشته باشید، در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته 
باشید، در ده ها رشته  مهمّ دیگر به ما وابسته باشید و اصلًا 
صنعت هســته ای نداشته باشید... یکی از رؤسای جمهور 
آمریکا گفت من اگر بتوانم، پیچ ومهره های صنعت هسته ای 

ایران را باز می کنم و از بین می برم! « )۱۴0۴/۳/۱۴(
 ایران انحصارِ علمیِ استعمارگران را شکسته است

امّا ریشه و اســاس دشمنی ها با حرکت علمی ایران 
اسلامی و مشخّصاً صنعت هسته ای چه بود؟ پاسخ به این 
ســؤال را باید در مانع تراشــی دشمن در مسیر دستیابی 
جمهوری اسلامی به توانمندی و شکل گیریِ »ایران قوی« 

دانست: »صنعت هسته ای یکی از مؤلفّه های اساسی و مهمّ 
اعتبار کشــور و قوّت و قدرت کشور است. اگر شما ایران 
قوی می خواهید، هرکسی ایران را دوست دارد، هر کسی 
جمهوری اسلامی را دوست دارد، هرکسی ملّت را دوست 
دارد و قوّت این کشــور را می طلبد، بایستی به این بخش 
از تلاش و فعّالیّت علمی و تحقیقاتی و صنعتی و کاری ای 
که این جا انجام می گیــرد اهمّیّت بدهد و برایش اعتبار 
قائل بشود. من می گویم علّت تمرکز دشمنان روی انرژی 
هسته ای هم همین است؛ علتّ اینکه شما می بینید بیست 
سال است ما چالش داریم ]همین است[؛ چالش هسته ای 
ما الان بیســت سال است ]که هست[. چرا این چالش را 
دشــمنان ایجاد کرده اند؟... آنها می دانند که حرکت در 
صنعت هسته ای، در واقع، در حکم کلید برای پیشرفت های 

علمی در بخش های متعدّد کشور است؛ این را نمی خواهند؛ 
نمی خواهند ما در مسائل گوناگون، پیشرفت های چشمگیر 
و تشــویق کننده داشته باشــیم... هدفشان جلوگیری از 
پیشرفت کشور ما در یکی از مهم ترین عرصه های علمی 

است که همین عرصه  هسته ای است.« )۱۴0۲/۳/۲۱(
دشــمن به دنبال حفظ انحصار اســتعماری خود در 
این حوزه های علمی اســت و این دلیل مهمّ دشمنی ها 
است: »دستگاه سلطه دنبال انحصار است: انحصار علمی، 
انحصار فنّاوری، انحصار داشــته های ثروت آفرین، انحصار 
داشته های قدرت آفرین؛ دنبال این است.  لذاست که شما 
می بینید در یک کشــوری می آیند دانشــمندان را ترور 
می کنند- دانشمندان هسته ایِ ما را ترور کردند- ]چون[ 
می خواهد این ثروت در این کشور  نباشد.« )۱۳97/7/۲5(

 صنعتی که دیگر بومی  شده است!
نکته  کلیدی امّا این است که درست در نقطه  مقابل 
خواست و طرّاحی دشمنان، تحریم و ترور نتیجه  مدّ نظر 
آن ها را نداد: »مجموعاً ناکام ماندند، نتوانستند متوقّف کنند 
جمهوری ]اســلامی[ را.  هیچ کدام از طرح هایشان پیش 
نرفت، یعنی به آن نتیجه  مقصودِ خودشــان نرسید؛ بله، 
یک مشکلاتی ایجاد کردند، امّا مقصودشان حاصل نشد؛ 
نه تحریم،  نه ترور دانشمندان، نه رشوه دادن به بعضی ها 
که علیه جمهوری اسلامی در داخل حرف بزنند، نه انواع 
شگردهای سیاسی و امنیّتی شــان، هیچ کدام نتوانست 
 عامل حرکت و پیشــرفت و استقامت ملّت ایران را از کار 

بیندازد.« ) ۱۴0۱/۸/۲۸(
»ترور کردند، با جنایتشــان این دانشمندان عزیز را 
از ما گرفتند. خیال کردند که اگر چنانچه شــهریاری و 
 علی محمّدی و بقیّه را از دست ما بگیرند، کارها متوقّف 
می ماند؛ کارها متوقّف نماند، دچار وقفه نشد، بحمدالله 
پیش رفت؛ یعنی جوانان ما، دانشمندان ما، نشان  دادند 
که این صنعت بومی شــده اســت، متعلّق به خود ملّت 
است و این دیگر قابل سلب کردن از این ملّت نیست.« 

)۱۴0۲/۳/۲۱(
 جنبشِ تاریخیِ برخاسته از عزم خلل ناپذیر ملّی

اگرچه در تجــاوز اخیر رژیم صهیونی به ایران، چند 
تن از دانشــمندان و چهره های علمی برجســته  صنعت 
هسته ای کشور به شهادت رســیدند، امّا تجربه  تاریخی 

نشان می دهد که قطعاً با چنین ترورهایی حرکت علمی 
و پیشرفت هسته ای متوقّف نخواهد شد. همین توطئه ی 
ترور در دهه  90 نیز به وقوع پیوسته بود و البتّه شکست 
خورده بود: »این شــهید احمدی روشن که شهید شده و 
شهدای این عِلم شدند چهار نفر، خود این انگیزه درست 
کرده! جوان ها، دانشجوها، پیغام  می دهند که می خواهند 
رشته شان را تغییر بدهند و بیایند در این رشته کار کنند. 
ببینید! این خیلی مهم است؛ این نشان دهنده   همین است 
که ]اینها[ با انگیزه و  با آگاهی وارد این میدان شــده اند؛ 
وَالّا این جوان می توانســت مثلًا بگوید: خب حالا که سه 
نفر ترور شده اند- ]چون[ آقای عبّاسی هم ترور شده بود 
که خب  نجات پیدا کرد الحمدلله- من خوب است راهم را 

عوض کنم؛ ]ولی[ نکردند؛...« ) ۱۳90/۱0/۲9(
و کلام پایانی اینکه »رشــد شــتابنده  علمی و فتح 
قلّه هــای دانش که با همّت و عزم جوانان مؤمن و غیور و 
توانایی چون مصطفای  شــهید رونق یافته، امروز قائم به 
هیچ فردی نیست؛ این یک جنبش تاریخی و برخاسته از 
یک عزم خلل ناپذیر ملّی است. ما، به کوری چشم سران 
اردوگاه  اســتکبار و نظام سلطه، این راه را با قوّت و اراده  
راسخ دنبال خواهیم کرد و پیشرفت رشک آور ملّت بزرگ 
خود را به رخ دشــمنان عنود و حسود خواهیم کشید.« 

)۱۳90/۱0/۲۲ (
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ
 و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی

چرا ایران در جنگ پیروز شد؟ محور آمریکایــی تعریف کردند. اخراج بیگانگان از منطقه 
و قطع دســت آنان از منافع و منابع کشورهای غرب آسیا، 
یکی از اهداف این راهبرد و نظم طراحی شده توسط ایران 
و مجموعه محور مقاومت بوده و هســت. فروپاشــی رژیم 
جعلی صهیونیستی از جمله نتایج قطعی این نظم است که 
بر خلاف خواســت محور غربی-عبری، که به دنبال تثبیت 

نقش اسرائیل در منطقه است، پیش  می رود.
 سران صهیونیست بارها در سخنانشان ادعا کرده اند که 
ایران از طریق بازوهای خود یعنی گروه های مقاومت، رژیم 
اشغالگر را محاصره کرده و از هر جهت، تحت فشار قرار داده 
است. همچنین اذعان نموده اند که جمهوری اسلامی با این 
راهبرد هوشمندانه، ضربه می زند اما ضربه اساسی نمی بیند. 
برخی از تحلیلگران، این سیاست ایران را به فرش بافی که 
هنر کهن ایرانیان است تشبیه کرده بودند: پیچیده، صبورانه 
و هنرمندانه. در مقابل، اسرائیل چاره ای نداشته و ندارد جز 
این که نظم ایجاد شــده توســط ایران را از بین ببرد تا از 
احساس خفگی ژئوپولیتیک نجات پیدا کند. در نظم ایده آل 
آمریکایی، رژیم صهیونیستی به عنوان دژ دیده بان غرب و 
حافظ منافع ایالات متحده، باید محور تمامی فعالیت های 
سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی منطقه باشد که این آرزو 
جز با مهار ایران امکان پذیر نیست. این ایده در چهارچوب 
توافقاتی چون صلح ابراهیم بازسازی شد که پس از حوادث 

7 اکتبر به شدت دچار چالش شد.
 رفتارهای تهاجمی رژیم، بیشتر یک واکنش عصبی به 
این نظم است که تدریجاً در حال تقویت است؛ او نمی تواند 
مرگ تدریجی خود را به نظاره بنشیند و ناچار است پرخاش 
می کند تا خود را رهایی بخشد. حمله رژیم صهیونیستی به 

ایران را در این چارچوب باید فهم کرد.
محاسبات اولیه رژیم صهیونیستی

حال اســرائیل با چه محاسباتی و با چه اهدافی جنگ 
را شروع کرد؟

 تصور و انگاره اسرائیل، انگاره »ایران ضعیف« بود. این 
تصور علتی خارجی و علتی درونی دارد. در منظر خارجی 
رژیم صهیونیستی تصور می کرد ایران پس از سقوط نظام 
سیاسی سوریه، کنترل و شهادت رهبران حماس و حزب الله، 
بــازوان بین المللی و توان عملیاتی خویش علیه رژیم را از 

دست داده است. در عرصه   داخلی محاسبه دیگر رژیم آن 
بود که فضای داخلی ایران، قطبی شده، مشکلات اقتصادی 
رو به فزونی و اختلافات سیاســی اجتماعی درون آن حاد 
شده است، بنابراین بخشی از جامعه ایران آماده شورش و 
تنها منتظر یک تلنگر است. مجموعه عوامل مذکور در ذهن 
سران صهیونیست نمایانگر پنجره فرصتی بود که در حال 

بسته شدن است و باید از آن بهره برداری کرد.
 اهداف حمله

چهار سطح از اهداف را می توان متصور شد:
  رفع تهدید موشکی و هسته ای ایران

رژیــم بارها و به بهانه خود را در مظان تهدیدات ایران 
می دید و بهانه ای چون ســلاح هسته ای و توان موشکی را 

مطرح کرده است
 گرفتن یک باج بزرگ در مذاکرات هسته ای

آمریکا در دهه گذشــته ابزارهای فشار متعددی علیه 
ایران به کاربســت و این بار تحولات و شــرایط حاد رژیم 
صهیونیستی امکان بهره برداری از ابزار جنگ را هم فراهم 
آورد. آمریکایی هــا با تهدیدات فراوان به دنبال گرفتن باج 

بزرگ در مذاکرات هسته ای بودند.
 تغییر نظام

نتانیاهو در عصر جمعه اولین روز حمله گفت: »زمان 
آن رســیده که مردم ایران متحد شوند و برای آزادی شان 
قیــام کنند.« بنابراین، هدف اول رژیم به وضوح، براندازی 
نظام جمهوری اســلامی بود. ترور فرماندهان ارشد، تلاش 
برای حذف سران قوا، تماس تهدید آمیز با مسئولین کشور، 
مورد خطاب قرار دادن جامعه ایران به صورت مســتقیم، 
حمله به زیرســاخت ها و... همه شواهدی است بر این که 
هدف اصلی رژیم صهیونیستی، به خیابان کشاندن مردم و 

براندازی نظام سیاسی بود.

 نرمالایز کردن نظام جمهوری اسلامی ایران
آنچه که نرمال ســازی رفتار ایران در نظام بین المللی 
می خوانند و از زبان مارکــو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا 

بیان شد.
  اهداف اساسی محقق نشد، رژیم شکست خورد

رژیم می پنداشــت با ضربه برق آسا و ترور فرماندهان 
ارشد کشور، شــبکه فرماندهی به یک باره از هم می پاشد 
و جمهوری اســلامی قادر به پاســخ جدی نخواهد بود؛ با 
تدبیر رهبر انقلاب و با سرعتی مثال زدنی، همه فرماندهان 
جایگزین شده و به همت متخصصین ایرانی، آفند و پدافند 
کشور در همان روز اول جنگ بازیابی شد. ایران در همان 
روز و فقط در موج اول حملات خود، حدود ۲00 موشــک 
و پهپاد به سمت اهداف راهبردی در سرزمین های اشغالی 
روانه ساخت. مقام معظم رهبری در قالب یک پیام تلویزیونی 
با مردم ســخن گفتند و اطمینان دادند که رژیم صهیونی 
بیچاره خواهد شد. پیام رهبر انقلاب در همان ساعات اولیه 
جنگ تحمیلی، آرامش بخش بود و انسجام ملی برای دفاع 

از وطن را پشت سر فرماندهی کل قوا معنادار می ساخت.
 جامعه ایران بر خلاف انتظار دشــمن نه تنها چندپاره 
نشــد، که یک وحدت بی نظیر را تجربه کرد. گســل های 
سیاسی، اقتصادی، قومی و مذهبی فعال نشد و همه اقشار 
مردم یکپارچه در مقام دفاع از غرور و حاکمیت ملی برآمدند. 
مردم با چشــم خود دیدند که دشمن در به خاک و خون 

کشــیدن نظامی و غیرنظامی، تفاوتی قائل نمی شود و زن 
و کودک و پیر و جوان برایش فرقی ندارد. مردم به سرعت 
دریافتند که هدف، ایران است. پس هدف اساسی دشمن 
یعنی براندازی، از همان ابتدا شکست خورد. ایران اعلام کرد 
وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شده، تا آخر و با قوت ادامه 
خواهد داد. جمهوری اسلامی در دوازده روز نبرد، مستمراً 
و بر اســاس بانک دقیقی از اهداف، رژیــم غاصب را مورد 
اصابت قرار داد و نه تنها هیچ اثری از تسلیم در او مشاهده 
نشد، که هر روز نرخ اصابت به نرخ شلیک نزدیک تر شده و 
ضربات دقیق تر و مؤثرتری بر پیکره دشمن وارد می شد. با 
دخالت مستقیم آمریکایی ها، دامنه این ضربات به پایگاه های 

منطقه ای آنان نیز گسترش یافت.
  نه برنامه هسته ای نابود شد، نه برنامه موشکی

به گفته صاحب نظران و حتی به اذعان کارشناسان غربی، 
برنامه هســته ای ایران برآمده از یک دانش بومی و فراگیر 
است. این دانش بومی در دانشگاه های سراسر کشور انتشار 
یافته و مسئله ای نیست که با ترور چند دانشمند یا بمباران 
برخی از تأسیسات از بین برود. در این میان، سؤالات درباره 
میزان واقعی آسیب دیدگی تأسیسات و برنامه هسته ای ایران، 
روزبه روز در خود آمریکا و محیط داخلی رژیم صهیونیستی 
افزایش می یابد. گزارش رسانه هایی مانند سی ان ان یا مصاحبه 
نمایندگان کنگره آمریکا، تردیدها نسبت به از بین رفتن این 
برنامه را جدی تر ساخته و ترامپ را روزانه به واکنش هیجانی 
وا می دارد.  ایران نیز در این سوی ماجرا، همکاری ها با آژانس 
بین المللی اتمی را به حالت تعلیق درآورده، اورانیوم غنی شده 
را بــه مکان امن و نامعلوم منتقل نموده و سیاســت ابهام 
هسته ای را در پیش گرفته است. اکنون چه کسی می داند 
۴00 کیلوگرم اورانیوم۶0  درصد کجاســت و متخصصین 
جمهوری اســلامی قصد دارند با آنچــه کنند؟ پس برنامه 

هسته ای اگرچه آسیب هایی دیده، اما همچنان پابرجا مانده 
و قطعاً در آینده نزدیک شتاب بیشتری خواهد گرفت. درباره 
توان موشکی نیز باید اشاره نمود که ایران تا آخرین لحظات و 
با قدرت هرچه تمام تر به سوی دشمن موشک شلیک می کرد 
و قســمت قابل توجهی از ویرانی بی سابقه که سرزمین های 
اشغالی در این دوازده روز چشید، در اثر آخرین امواج حملات 
موشکی ایران بود؛ حملاتی که به گفته منابع عبری، منجر 

به تلفات بالا نسبت به امواج پیشین شد.
 در رابطه با نرمال ســازی رفتار ایــران نیز باید گفت، 
تحمیل این جنگ نه تنها موجب دســت کشیدن ایران از 
آرمان ها نشد، که آرمان گرایی را داخل کشور تقویت کرده 
و باعث هم صدایی ایرانیان در شعار استکبارستیزی و محو 
رژیم جعلی اسرائیل شد. هدفی که از این به بعد، با عزمی 

راسخ تر پیگیری خواهد شد.
 نرسیدن به اهداف و غافلگیری در دفاع

رژیم صهیونیستی و متحدان او نه تنها به اهداف خود در 
این جنگ دست نیافتند، که از چند جهت غافلگیر شدند.

 اول، سرعت حیرت انگیز بازیابی فرماندهی ایران.
 دوم، انسجام ملی خارج از تصور در ایران.

 ســوم، حجم شــلیک انبوه و دقیق ایران از روز اول تا 
روز آخر.

 چهارم، متفاوت شدن الگوی عملیاتی ایران و ضربات 
بی سابقه به تل آویو و حیفا.

 جمهوری اسلامی توانست با موفقیت از تمامی لایه های 
پدافندی و ســپرهای دفاع موشکی دشمن که با همکاری 
آمریکایی ها، برخی کشورهای غربی و منطقه ای در جهت 
حفاظت از رژیم جعلی تشــکیل شده بود، عبور کرده و با 
موشــک های قدرتمند خود، هر نقطه ای در سرزمین های 
اشــغالی که اراده کرده بود را در هم بکوبد. آسمان دشمن 
صهیونی به روی ایران باز شده و از شمال تا جنوب مناطق 
تحــت تصرف رژیــم زیر ضربه رفته بود، بــه نحوی که با 
وجود سانســور همه جانبه، خبرها حکایت از اصابت موفق 

موشک های ایرانی دارد.
 جمهوری اســلامی ایران برای اولین بار کاری کرد که 
رســانه های خارجی از غزه ســازی تل آویو سخن گفتند. 
این یعنــی علاوه بر ضربه های هدفمند به نقاط حســاس 
و راهبردی رژیم، اشــغالگران شاهد یک ویرانی بی سابقه 
در مناطق مختلف ســرزمین های اشغالی بودند. در واقع، 
ایران یک تصویر جنگ زده از اســرائیل ســاخت، اما رژیم 
صهیونیستی هرگز نتوانست چنین تصویری در جغرافیای 

پهناور ایران بسازد. 
مورد اصابــت قرار گرفتن اهــداف نظامی و امنیتی، 
آسیب دیدن زیرساخت های اقتصادی و برخی مراکز علمی 
و حیاتی رژیم، چاره ای برای آنان باقی نگذاشت مگر آن که 
از آمریکا بخواهند نجاتشان دهد و این یعنی صهیونیست ها 

»بیچاره« شدند.
 ایران با موشــک باران پایگاه العدید در قطر، مهم ترین 
پایگاه کنترل فرماندهی آمریکا در منطقه، پیام های مهمی 
را به همه طرف ها ارســال کــرد. در نهایت این طرف های 
متجــاوز بودند که از ایران تقاضای آتش بس کردند. فاصله 
»تسلیم بی قید و شرط« تا »تمنای آتش بس« نشان می دهد 

چه کسی پیروز شد. 

سانتریفیوژ در کشور تا تابستان ۹۲


